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چكيده
ــعرى و امام فخررازى را دنبال مى كند كه به رغم وابستگى به دو نظام فكرى مشابه، در  ــن اش ــى اختلافات ابوالحس اين مقاله بررس
ــائلى چون صفات  ــمت اول اين مقاله به بيان اختلافهاى كلامى آنها در باب مس پاره اى از موارد، باهم اختلاف نظرهايى دارند. قس
خدا، جبر و اختيار و ... و همچنين نگرش آنها به فرقه هاى مختلف و قسمت دوم به بيان دلايل اختلافهاى آنها مثل پيشرفت كلام 
اشعرى، نگرش به قرآن در انديشه هاى آنها و ويژگيهاى عصرآنها و ... مى پردازد. ابوالحسن اشعرى در كتابهاى مختلف خود بعد از 
انصراف از معتزله، ايرادهاى زيادى را به نحله معتزله گرفت. از مهم ترين ايرادها مسئله تأويل و استفاده از آراى فيلسوفان توسط 
معتزله بود و هرچند وى در برخى از مواضع خود چون اثبات وجود خدا به عقل گرايى رفته، اما شكى نيست كه وى انگيزه فلسفى 
ــنت گرايى در فرايند زندگانى وى استمرار داشت، مكتب كلامى وى به رغم اختلافات  ــته است. با اين وجود س ــدن كلام را نداش ش
ظاهرى با حنبليها استمرار انديشه آنها به شمار مى رفت. در مقابل فخررازى انديشمندى بود كه كلام را به عقل گرايى نزديك كرد و 
در اين راه ذهن جستجوگر، نقاد و فعّال وى تأثير فراوان داشت؛ زيرا وى نمى توانست به يك عقيده ثابت بماند. چند نظريه اى را به 
عنوان حقيقت مى پذيرفت، اما جستجوگرى دوباره او را به قبول انديشه اى ديگر مى كشاند و در اين امر، آشنايى با آثار فيلسوفان 
ــت كه وى رديه ها  ــت. بنابراين طبيعى اس ــزايى داش و تأثيرپذيرى از آنها، ويژگيهاى عصر وى، گرايش به عقل گرايى و ... تأثير بس
ــت كه در برخى مسائل با ابوالحسن اشعرى كه به  ــد و از تأثير اين عوامل اس ــوفان، حنبليها و ديگر فرق بنويس و انتقاداتى بر فيلس

مذهب وى است، اختلاف پيدا مى كند و او را به باد انتقاد مى گيرد.

كليدواژه ها: ابوالحسن اشعرى، فخررازى، اختلافات كلامى، دلايل اختلافات، انديشه سياسى، ويژگيهاى عصر.

ابوالحسن اشعرى و امام فخررازى

بررسى
 اختلافات
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مقدمه 
ــط  ــت كه توس ــك مكتب دينى اس ــعرى، عنوان ي ــب اش مذه
ــن اشعرى (260-330ق) پديد آمد. اين نهضت فكرى  ابوالحس
ــى بود نه تنها براى زدودن ساحت اسلام از همه عناصر  «تلاش
ــده بود، بلكه  ــلامى ش ــه آرام آرام وارد تفكراس ــلامى ك غيراس
ــردن اصول اصلى دين  ــى بود براى هماهنگ ك همچنين كوشش
ــلامى». در اين مكتب بود كه شالوده الهيات  ــلام با تفكراس اس
ــى معتزله ريخته  ــت كيش» در مقابل كلام عقل ــلامى «راس اس
ــيد كه به مرور زمان، عقايد اشعريان  ــد،(1) ولى طولى نكش ش
دستخوش تطوّرات و تحولات شد و حتى برخى از پيروانش در 
ــعرى به مخالفت برخاستند و  برخى عقايد كلامى و فكرى با اش
يكى از اينها فخرالدين رازى (544-606ق ) بود كه در اعتقاد 
ــتگى وى به مذهب  ــعرى بود، ولى وابس و كلام پيرو مذهب اش
ــعرى، در تمام دوره هاى زندگيش يكسان نبود. وقتى كه در  اش
ــترى كرد، در مواضع مختلفى بنا به  ــرفت بيش علم و دانش پيش
ــن اشعرى به مخالفت برخاست. اين مقاله در  دلايلى با ابوالحس

صدد بررسى اختلافات اين دو متكلم است.

شخصيت دو متكلم
ــهر بصره متولد شد و  ــن اشعرى در سال 260ق در ش ابوالحس
ــادرش با ابوعلى  ــت. چون م ــال 330ق در بغداد درگذش به س
ــن در خانه  ــى متكلم بزرگ معتزلى ازدواج كرد، ابوالحس جبائ
ــه وى آموخت و او  ــد و جبائى كلام معتزلى را ب وى بزرگ ش
ــعرى 40 سال با معتزله هم نشينى  در عقيده به اعتزال گراييد. اش
كرد.(2) اما در اين ايام بر بعضى از آراء استاد خود اعتراضاتى 
ــزوا، مقدمات  ــه گيرى كرد و در آن ان ــرد، چندى نيز گوش مى ك
عقايد خود را تدوين مى ساخت، تا اينكه در يك روز جمعه در 
مسجد جامع بصره به روى تختى رفت و از معتزله بودنش توبه 
ــكار  كرد و گفت: من بر ردّ معتزله معتقدم و عيبهاى آنان را آش

مى كنم.(3)
اندك اندك چنان شد كه اشعرى علناً معتزله را لعن مى كرد، يك 
ــتاد خود ابوعلى جبائى پرداخت و در اين  روز به مناظره با اس
ــت خورد و شاگرد خود را به «ديوانگى»  مناظره جبائى شكس
ــال 303ق به بغداد  ــبت داد.(4) او بعد از مرگ جبائى در س نس
ــيس كرد كه مكتبى ميانه معتزله  ــعرى را تأس رفت و مكتب اش
ــته است،  ــعرى آثار و تأليفات زيادى داش و اهل حديث بود. اش
ــرآورد كرده اند.(5) از آن  ــال 330ق، 98 اثر ب ــار او را تا س آث
ــان الخوض فى علم  ــاله استحس ــه چهار اثر به نامهاى رس جمل
ــلاميين، از همه معروف تر  ــكلام، الابانه، اللمع و مقالات الاس ال

هستند(6)
ــام فخررازى معروف به ابن خطيب يكى از حكيمان نامبردار  ام

ــت ايران است.(7) تولد او  و از جمله متكلمان و ناطقان زبردس
در سال 544ق در رى بوده و وفاتش در سال 606ق در هرات 
ــغول تحصيل شد و پس  ــت. او ابتدا نزد پدر مش اتفاق افتاده اس
ــاگردى كرد و آن گاه كه  از مرگ وى، پيش مجدالدين گيلانى ش
ــد، فخرالدين نزد  ــن جهت تدريس به مراغه دعوت ش مجدالدي
ــى دراز حكمت و كلام را پيش وى  ــت كرد، و زمان وى مصاحب
ــان شد و در آنجا آثار  ــپار خراس مى خواند و بعد از مدتى رهس
ــينا را مطالعه كرد، و بعد از آن، وى به  دربار غوريان  ابوعلى س
ــهاب الدين رفت، ولى اين اسكان  نزد غياث الدين و برادرش ش
ــطه اعتراضاتى كه بر فرقه كراميه وارد  ديرى نپاييد؛ زيرا به واس
ــد  مى كرد، آنها در صدد قتل وى برآمدند و او از آنجا خارج ش
ــلطان محمد  ــان بود و از س و به هرات رفت. او مدتى در خراس
خوارزمشاه احترام فراوان ديد. فخررازى در حدود سال 602ق 
ــال 606ق از دنيا مى رود.(8) به  ــه هرات بازمى گردد و در س ب
روايتى كراميها به واسطه خصومتى كه با وى داشتند، او را زهر 
دادند.(9) امام فخررازى آثار فراوانى از خود به جا گذاشت. از 
جمله آثار مهم وى المباحث المشرقيه، التفسير الكبير، الاربعين 

فى اصول الدين و لوامع البينات است.(10)

اختلافات كلامى
1) براهين اثبات وجود خداوند

ــود خداوند مى آورد، مبتنى  ــعرى براى اثبات وج برهانى كه اش
ــان بر وجود علتى كامل و صانعى  ــتدال از راه وجود انس بر اس
ــان برهان رايج نزد متكلمان  ــت. بنابراين، برهان او هم مدبر اس
است كه از طريق اسُتوارى بناى عالم و تدبير آن بر وجود صانع 
ــت كه اشعرى در اين  ــتدلال مى كنند. پس به روشنى پيداس اس
ــت: «هرآينه  ــتناد كرده اس برهان خود، به آيات قرآنى ذيل اس
ــپس او را از نطفه اى  ــان را از گل خالص آفريديم و س ــا انس م
ــتوار قرار داديم. آن گاه از آن نطفه لخته  در جايگاهى آرام و اس
خونى (علقه) آفريديم و از آن لخته خون، پاره گوشتى (مضغه) 
ــتخوانها آفريديم و آن استخوانها را به  و از آن پاره گوشت، اس
ــانيديم؛ بار ديگر او را آفرينشى ديگر داديم. پس  ــت پوش گوش
ــت خداوند، آن بهترين آفرينندگان» (مؤمنون،  درخور تعظيم اس
11-14).(11) پس از نظر اشعرى اگر انسان در خلقت خويش 
بينديشد كه پيدايش او از چه آغاز شده و چگونه مراحل خلقت 
ــا زمانى كه به كمال خلقت  ــى پس از ديگرى طى كرده ت را يك
رسيده است، يقيناً درمى يابد كه او نمى توانسته خلقت خويش را 
ــر كند و آن را از مرحله اى به مرحله ديگر ببرد و ضرورتاًً  تدبي
ــت قادر، عالم و مريد؛(12)  درخواهد يافت براى او صانعى اس
ــات وجود خداوند مى توان نتيجه گرفت  از برهان وى براى اثب
ــبJات وجود خداوند بيگانه  ــفه براى اث كه وى با براهين فلاس
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بوده است.
ولى امام فخررازى براهين اثبات وجود خدا را بسط مى دهد و از 
شيوه هاى مختلفى براى اثبات وجود خداوند بهره مى گيرد(13) و 
با روش ابتكارى ويژه اى برهانهاى اثبات وجود خدا را طبقه بندى 

و نام گذارى كرده كه در ذيل بيان شده است:
ــه مى گويد: در عالم  ــوره فاتح ــان فطرت: وى در ذيل س 1. بره
ــر وجود دارد و هر عاقلى خود را در تغيير دائمى  امور خير و ش
ــت ديگر مى يابد كه اين همه تغييرات و حدوث  از حالتى به حال
امرى بعد از عدم آن است كه دلالت بر وجود خداى قادر مى كند؛ 
زيرا فطرت سالم گواه بر آن است كه هر شيئى كه بعد از عدمش 

ايجاد شود، بايد سببى داشته باشد و آن سبب خداست.
ــكان ذوات و برهان امكان  ــامل برهان ام ــفى: ش ــيوه فلس 2. ش
ــت كه اگر در  ــكان ذوات به اين معناس ــت. برهان ام صفات اس
ــود، آن  ــان پديده هاى جهان موجود واجب الوجودى يافت ش مي
ــت كه اجسام در  ــت و برهان امكان صفات به اين معناس خداس
ــود برابرند و امكان اتصاف آنها به هر صفتى وجود دارد.  ذات خ
ــى خاص، به مرجح و مؤثرى  ــم به صفت بنابراين اتصاف هر جس

نياز خواهد داشت و آن مؤثر خداوند است.(14)
ــامل برهان حدوث ذوات و برهان حدوث  ــيوه كلامى: ش 3. ش
ــت كه جهان  ــد. برهان حدوث ذوات بدين معناس صفات مى باش
ــمار  ــپس به وجود آمده، حادث به ش ــبب كه نبوده و س بدان س
ــت. وى برهان  ــد و هر حادثى به محدثى نياز خواهد داش مى آي
ــل مى داند: يكى دليل  ــات را محصور در دو دلي ــدوث در صف ح
انفسى؛ بدين معنا كه تحول نطفه به علقه، مضغه، گوشت و خون، 
خود به خود صورت نمى پذيرد و به مؤثرى نياز دارد و آن مؤثر 
خداوند است. ديگرى دليل آفاقى؛ بدين معنا كه اختلاف فصول و 
دگرگونى هوا، و رعد و برق و باران و ابر و اختلاف احوال نبات 
ــوان، از وجود علتى برتر و مؤثرى بى همتا حكايت مى كند  و حي

وآن علت برتر و مؤثر بى همتا خداوند است.(15)
ــت كه شناخت خدا،  ــيوه بدين معنا اس ــيوه بداهت: اين ش 4. ش
بديهى و ضرورى است و نيازى به برهان و استدلال ندارد و اين 
ــت كه در اواخر عمر به آن  ــتدلال به روش و شيوه قرآنى اس اس

گرايش پيدا مى كند.(16)
2) صفات خدا

الف) زيادت ذات بر صفات
اشعرى معتزله را در خصوص انكار صفات خدا سرزنش مى كرد 
ــخن را از برادران فيلسوف خود  ــت كه آنها اين س و اعتقاد داش
ــدا به اين صورت  ــه آنها را درباره صفات خ ــد و نظري آموخته ان
ابطال مى كرد: «قول به اينكه حى است حيات نيست، عالم است 
ــت، و ... تناقض است و  ــت قدرت نيس ــت، و قادر اس علم نيس
قائل به آن مناقض. علاوه بر اين، اسماى الهى مشتق از صفاتند، 

ــردد و قدرت  ــتق گ ــد تا عالم از آن مش ــس به ناچار علم باش پ
ــتق گردد» و نيز طبق روش خود به ادله  ــد تا قادر از آن مش باش
ــت: «اوََََلمْ يَرَوْ انَّ االلهَ الَّذِى خَلَقَهُمْ اشََدُّ  ــتناد مى جس قرآنى هم اس
ــان را آفريده،  ةً»؛(17) «آيا نمى بينيد كه خدايى كه ايش ــمْ قُوًَ مِنْهُ
ــان به نيرومندى بيشتراست؟ بنابراين وى قول معتزله را به  از ايش
ــن صورت رد مى كند كه اگر صفات خدا مثل علم او عين ذات  اي
ــم االله اغفرلى و ارحمنى (يعنى  ــند، بايد بتوان گفت: يا عل او باش
ــم خدا مرا بيامرز و رحم كن).(18) همچنين وى در مقابل  اى عل
نظريه اهل تشبيه و كراميه كه صفات خدا را حادث مى پنداشتند، 

اعتقاد داشت صفات خدا ازلى و قديم است.
امام فخررازى در باب رابطه صفات و ذات خدا، نخست به نظريه 
اشعرى مى گرايد و تصريح مى كند كه علم خدا صفتى قائم به ذات 
خداوندى است و اراده صفتى زايد بر فاعليت و عالميت خداوند 
ــبهه هاى معتزله در باب  ــت، و بعد از اين نظريه به رد و نقد ش اس
نفى زيادت صفات خداوند مى پردازد.(19) اما بر خلاف حشويه 
و مجسمه و كراميه كه صفات خدا را حادث مى پنداشتند، قائل به 
ــد. فخررازى در برخى از آثار خود،  ازليت و قدم صفات خدا ش
از سيطره نظريه اشعرى مى رهد و به نظريه معتزله نزديك مى شود 
و از عينيت صفات خداوند با ذات خداوند سخن درمى آورد و در 
ــان ديگر اشاعره صفات سبعه خدا را مى پذيرد، علم  حالى كه بس
خداوند را لذاته مى خواند(20) و در رابطه با تغيير و يا عدم تغيير 
علم خداوند به واسطه تغيير معلوم اظهار مى دارد: «نظرية درست 
ــين [معتزلى] است و آن اينكه علم به واسطه  همان نظريه ابوالحس

تغيير يافتن معلوم تغيير مى يابد».(21)
ــد وى با ترديد در نظريه اشاعره و گرايش به نظريه  به نظرمى رس
ــه در قرآن كريم از  ــت. راهى ك معتزله، راه ميانه اى را گزيده اس
ــده است؛ زيرا مطالبى كه در قرآن  ــتقيم تعبير ش آن به صراط مس
ــت كه هر  درباره صفات خداوند وجود دارد،  عقيده اى ثابت اس
ــير  ــت خود از قرآن، آن را تفس ــدام از متكلمان بر طبق برداش ك
كرده اند. بنابراين امام فخررازى كه در آخر عمر خود در مباحث 
كلامى خود، راه قرآن را برگزيده است، سعى مى كند همان عقيده 
ــاره صفات خداوند بپذيرد، تا از  ــرآن را بدون هيچ تغييرى درب ق
ــاره نظريه صفات  ــاعره و معتزليان درب ــات هر كدام از اش تعصب

خداوند برهد. 
ب) صفات خبريه

ــعرى در باب صفات خبريه، آراء و نظريات خاصى دارد. وى  اش
ــت، پس  ــات فراتر از فهم عقلى ما اس ــت كه اين صف ــد اس معتق
ــاره ذات احديت بپذيريم و در  ــتى آنها را بدون تأويل درب بايس
ــيم را از ذات خداوند منزه بدانيم. وى  ــبيه و تجس عين حال تش
حْمَنُ عَلَى العَْرْشِ  معتقد است صفاتى مانند «اسِتواء»، در آيه «الرَّ
ــوطَتَانِ ...»  ــتَوَى» (طه، 59)، «يَد»، در آيه «... بلَْ يَدَاهُ مَبْسُ اسْ
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ــمان دنيا، و خنده و  (مائده، 64)، و قدم، و نزول خداوند به آس
ــتند  ــب او، و ... صفات ثابتى وراى عقل و خرد آدمى هس تعج
ــتيم  ــا فقط مكلّف به اعتقاد به اين صفات براى خداوند هس و م
ــت و با استناد به  و بايد به ظواهر اين آيات اعتقاد و ايمان داش
ــات وارده از پيامبراكرم(ص) و صحابه آنها را دربارة ذات  رواي
بارى تعالى پذيرفت(22) و براى اينكه در مشكل تشبيه گرفتار 
ــود، با آوردن واژه «بلاكيف» مى گويد: خداوند دست و پا و  نش
ــت و پا و  صورت و ديگر عضوها را دارد، ولى فاقد كيفيت دس
صورت و ديگر اعضاى   متعارف انسانهاست. او با اين تعريف، 

به ظاهر خودش را از انديشه تشبيه رهايى مى بخشد.(23) 
ــات خبريه نظريه ديگرى  ــى در مقابل، فخررازى درباره صف ول
ــته از صفات،  ــن دس ــت درباره اي ــد و معتقد اس ــه مى ده ارائ
ــبت دادن مقدمات و كيفيات نفسانى آنها به خداوند صحيح  نس
نيست(24) و در آيات تشبيهى از قاعده كلى اشعرى صرف نظر 
ــه عنوان مثال وى در  ــرده و تأويلات معتزله را مى پذيرد و ب ك
ــوطَتَانِ ...» معتقد است،  ــير «يَد»، در آيه «... بلَْ يَدَاهُ مَبْسُ تفس
ــت. وى ايرادات بغدادى  آن به معناى «قدرت» يا «نعمت» اس
ــخ مى دهد(25) و در  ــعرى را در اين باره پاس ــر اش ديگر مفس
حْمَنُ عَلَى العَْرْشِ اسْتَوَى»  ــتواء»، در آيه «الرَّ رابطه با واژه «اسْ
ــت: مراد از «اِسْتواء»، استيلا و غلبه و قهر خداوند بر  معتقد اس
عرش است.(26) بنابراين از ديدگاه فخررازى اگر عقل واژه اى 
ــير آن پرداخت و  ــاى قرآن را تأييد نكند، بايد به تفس از واژه ه

تصويرى عقلانى از آن به دست داد. 
3) مسئله جوهرفرد

ــياء چيست؟ همواره به  ــش كه مادة المواد يا اصل اش اين پرس
ــت. حكماى  ــر مطرح بوده اس ــى بنيادى براى بش عنوان پرسش
طبيعى يونان اين پرسش را بنيادى ترين پرسش فلسفى شمردند 
و به منظور پاسخ دادن بدان كوشيدند و هر يك از آنها عنصرى 
از عناصر چهارگانه، يا تركيب عناصر و يا چيزى غير از عناصر 
ــتند. تحول و تكامل و  ــه مثل آپايرون را مادة المواد انگاش اربع
ــفى در يونان موجب ظهور نظريه ذره گرايى  انتظام انديشه فلس
ــوفان و متكلمان شد. اصل اشياء جهان، ذره هاى  در ميان فيلس
ــمار و تجزيه ناپذيرى است كه اصطلاحاً  بسيار كوچك و بى ش
ــطو، اشياء  ــود و بر طبق عقيده ارس اتم (جوهرفرد) ناميده مى ش
ــد. ماده اصل  ــى) و صورت پديد مى آين ــب ماده (هيول از تركي
ــياء و صورت، حقيقت اشياء به شمار مى آيد. در عالم اسلام،  اش
ــطو را پذيرفتند و متكلمان به نظريه  ــفه مشائى نظريه ارس فلاس
ذره گرايى باور داشتند.(27) اشعرى از طرف داران جوهرفرد، يا 
ــت و دلايلى را در اثبات  ــى، يا همان جزء لايتجزا اس ذره گراي
ــعرى را در مسئله  آن ذكر مى كند.(28) ولى امام فخررازى، اش
ــت و در برخى از آثار  ــگارى (جوهرفرد) انتقاد كرده اس ذره ن

ــد و جوهرفرد را نفى  ــائى مى گراي خود، به نظريه حكماى مش
ــود را از مدافعان اين نظريه  ــد.(29) اما در آثار بعدى، خ مى كن
ــتوار بر اثبات جوهرفرد آورده  ــى كه برهانى اس و به عنوان كس
معرفى مى كند و مى گويد: «در اين مسئله ميان متكلمان و حكما 
خلاف است و متكلمان را هيچ دليل قوى براى اثبات اين مسئله 
ــان حجتى قوى استخراج كردم» و  ــت و من براى ايش نبوده اس
ــر مى كند. طبق  ــن اثبات جوهرفرد را ذك ــى از براهي آن گاه يك
ــت. زمان از  ــن برهان، زمان، مكان و حركت، كم منفصل اس اي
ــافت نيز از اجزاى تجزيه ناپذير  آنات لايتجزى و حركت و مس
تركيب يافته است.(30) در نهايت مى توان گفت: به صورت كلى 
امام فخررازى قائل به جوهرفرد بود، اما نه به دلايل ابوالحسن 
ــعرى، و اختلافات آنها در مسئله جوهرفرد به طور مطلق از  اش

وجوه اختلافات آنها به شمار نمى آيد.
4) رؤيت خدا

اشعرى قائل به رؤيت خداوند در آخرت است و مى نويسد: «انِ 
ــرةِ باِلاَبصْارِ كالقَمَر ليَلَة البْدَْر يرُاهُ المُْومِنون وَ  االلهََ يرُى فىِ الآخِ
ــى به اثبات رؤيت  ــعرى با ادله عقل ــراهُ الكْافرِونْ».(31) اش لايَ

خداوند مى پردازد:
ــد و  ــت، مگر آنكه رؤيت آن جايز باش ــچ موجودى نيس 1. هي
ــت، بنابراين  ــت. خداوند نيز موجود اس رؤيت معدوم محال اس

رؤيت او جايز است.          
ــياء باشد،  ــياء را مى بيند و اگر خداوند بيننده اش 2. خداوند اش
ــراى ذات خدا  ــد. بنابراين اگر ب ــز مى بين ــودش را ني آن گاه خ
ــت كه ما او را ببينيم و اين بدان  ــد، پس جايز اس بيننده اى باش
سبب است كه هر آن كه خودش را ادراك نكند، اشياء را درك 
ــت، پس عالم به  ــياء عالم اس نمى كند. بنابراين چون خدا به اش
ــر كس خودش را نبيند،  ــد. به همين صورت ه خود نيز مى باش
ــياء است، پس  ــياء را نيز نمى بيند و خدا نيز چون بيننده اش اش
ــت. اگر بيننده اى براى خدا باشد، آن گاه  بيننده خودش نيز هس
جايز است كه ما نيز او را ببينيم، همان گونه كه چون خدا به خود 

عالم است، علم انسان به او نيز ممكن است.(32) 
ــك  ــات مطلوب خود به ادله عقلى و نقلى تمس ــعرى در اثب اش
ــتفاده از دليل عقلى را در  ــته است، ولى امام فخررازى اس جس
اين مسئله جايز نمى داند و صرفاً به دلايل نقلى در اثبات رؤيت 
ــك مى جويد و اعتقاد دارد: رؤيت مسئله اى است  خداوند تمس
كه با دلايل عقلى نمى توان آن را اثبات كرد؛ چرا كه مسئله نقلى 
ــه نقد دلايل عقلى  ــود. او ب ــى ش بايد به مدد نقل طرح و بررس
ــعرى در اين مسئله مى پردازد. از جمله اشكالات مهم وى به  اش

اشعرى مى توان به موارد زير اشاره كرد:
ــت و بنابراين، معلل نيست  1. صحت رؤيت يك امر عدمى اس
ــيم و وجود او را سبب صحت  ــبب آن باش تا به دنبال علت و س
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ــت كه  ــت بدانيم. دليل عدمى بودن رؤيت آن اس ــكان رؤي و ام
ــت و بنابراين، صحت رؤيت نيز  خود صحت يك امر عدمى اس

عدمى است.
ــد، اما ممكن است  2. هرچند كه وجود، علت صحت رؤيت باش
خصوصيت ذات خدا با صحت رؤيت در تنافى باشد. همان گونه 
ــهوت و جهل است و هرچند حيات در ذات  كه حيات علت ش
ــت.  ــا دو لازم آن درباره خدا صادق نيس ــدا تحقق دارد، ام خ
ــت، اما چون مى توان گفت كه  بنابراين، وجود بر خدا صادق اس
ــى بودن بر خداوند  ــى با رؤيت منافات دارد، پس مرئ ذات اله

صادق نيست.(33)
5) افعال انسان
الف) جبر و اختيار

در رابطه با افعال انسان معتزله اعتقاد داشتند: انسان خالق افعال 
ــتند: انسان، خالق افعال  ــت و اهل حديث اعتقاد داش خويش اس
ــان را آفريده خداوند مى دانستند و  ــت و افعال انس خويش نيس
ــعرى موضع معتزله  ــتند. از ديدگاه اش به نظريه جبر اعتقاد داش
ــت و عقيده به وجود خالقى ديگر در  با توحيد سازگارى نداش
ــان خالق  كنار خداوند بدان علت كه بر پايه ديدگاه معتزلى انس
ــان بود و از نگاه او موضع  ــت، با شرك همس افعال خويش اس
اهل حديث نيز با اين مشكل رو به رو است كه اگر انسان فاعل 
ــر آنچه از وى  ــس نمى توان او را در براب ــت، پ افعال خود نيس
ــرزده است، مسئول دانست و از اين رو، اشعرى نظريه كسب  س
را مطرح كرد و بر پايه آن ميان افعال ارادى و غيرارادى انسان 
ــان مدعى شد: اين گونه  تفاوت نهاد و در مورد افعال ارادى انس
ــان آن را  ــت، ولى انس افعال در عين حال كه آفريده خداوند اس
ــود: خداوند در  ــخن، او مدعى ب ــب» مى كند و به ديگر س «كس
ــان  ــان قدرتى را براى انجام آن فعل قرار مى دهد و اين انس انس
ــك آن قدرت، فعلى را  ــتناد اراده خود و به كم ــت كه به اس اس
ــوى، اختيار  ــت كه از ديگر س ــب مى كند. اين در حالى اس كس
انسان نه تابع قدرت، بلكه تابع همين اراده است و مسئوليت او 
نيز به همين اراده بازمى گردد و بدين علت هيچ معضلى فراروى 
مسئول دانستن انسان نسبت به آنچه كسب مى كند، وجود ندارد.

(34) نظريه كسب در واقع تلاشى است براى يافتن برون شد از 
تنگناى مسئله جبر و اختيار و حدود اختيار انسان و چگونگى 
ــازگارى آن با قدرت خداوند، به گونه اى كه نه خالقى غير از  س
ــئوليت انسان در برابر  ــود و نه مس خداوند براى افعال تصور ش
ــت  ــلب گردد. البته، واقعيت اين اس آنچه انجام مى دهد، از او س
ــعرى چيزى جز تكرار ديدگاه اهل حديث و  كه نظريه كسب اش
جبرگرايان نيست و ظاهراً وى مى كوشد ظاهر خشن جبرگرايان 
ــد و آن را از سامانى عقلى برخوردار سازد؛(35)  را بهبود بخش
ــخن وى در مسئله جبر و اختيار انسان، اين است  زيرا اصل س

ــان را آفريده است و خود اين سخن كافى  كه خداوند افعال انس
ــت كه ما پى ببريم وى  سخنان اهل حديث را در مسئله جبر  اس
ــيدن مسئله كسب  ــان، قبول دارد، ولى با پيش كش و اختيار انس
كوشش مى كند يك جنبه اختيارى به افعال انسان بدهد. اما باز 
ــد و قدرت و اختيارى  ــان را آفريده باش اگر خداوند اعمال انس
ــان نهاده باشد كه آن اعمال را كسب كند، آفريدن  در وجود انس
قدرت و اختيار در وجود انسانها براى كسب اعمال نيز به اراده 
خداوند صورت مى گيرد. بنابراين انسان در كسب اعمال از خود 
ــان به اراده  ــب اعمال از طرف انس اراده و اختيارى ندارد و كس

خداوند انجام مى پذيرد.
امام فخررازى سرپوش كسب را از روى عقيده اشعرى برمى دارد 
ــت كنده به نظريه جبر مى گرايد و نظريه اشعرى  و صاف و پوس
ــد(36) و در ردّ نظريه مزبور، با  ــراى گريز از جبر برنمى تاب را ب
ــال، مى گويد: در صورتى كه بپذيريم  محور قراردادن خلق اعم
ــوى بنده است، اين فرض از  ــوى خدا و كسب از س خلق از س
ــل را خلق مى كند و  ــت: 1. ابتدا خدا عم ــه وجه خارج نيس س
ــپس بنده آن را كسب مى كند. 2. خلق و كسب هم زمان باهم  س
ــپس خدا  ــب مى كند و س رخ مى دهند. 3. ابتدا بنده عمل را كس
ــه صورت به جبر برمى گردد  و نظريه  آن را خلق مى كند. هر س
جديدى را توليد نمى كند. اگر خداوند اول عمل را خلق كند، در 
اين صورت، عبد مجبور به كسب آن است و اين توافق براى ما 
ــت، علاوه بر اينكه اين توافق چون باز هم از مقوله  نامعلوم اس
ــت، نياز به توافقى ديگر، تا بى نهايت، دارد و  ــب و فعل اس كس
اگر بنده آن را كسب كند، خدا مجبور به خلق آن مى شود و اگر 
ــود، بايد بين خدا و عبد توافق حاصل شود و  هم زمان فرض ش
ــت.(37) بنابراين مى توان گفت: از نظر فخررازى  اين محال اس
ــان اگرچه مستند به قدرت و اراده خود اوست، همه  اعمال انس
ــت، با  اين عوامل و هم خود آن عمل، كه معلول اين عوامل اس

قدرت و مشيت خدا وجود پيدا مى كند.
ب) حسن و قبح افعال

ــن و قبح افعال امرى شرعى است.  ــت: حس ــعرى معتقد اس اش
ــت:  ــن و قبح عقلى را انكار مى كند. وى معتقد اس بنابراين حس
خرد كوچك تر از آن است كه بتواند حسن و قبح اشياء را درك 
ــانى كه  كند و اصلح را از غير اصلح تمييز دهد و مى گويد: «كس
عقل را قادر بر درك حسن و قبح افعال مى دانند، مشيت الهى را 
محدود مى سازند؛ زيرا پذيرفتن داورى عقل در اين زمينه سبب 
ــن مى شمرد،  ــود كه خداوند آنچه را كه خرد خوب و حس مى ش
ــد، ترك نمايد. پس  ــد و آنچه را كه بد و قبيح مى دان ــام ده انج
براى حفظ اطلاق اراده خدا بايد بگوييم: خوب و بد آن است كه 
خدا آن را خوب و بد بشمارد و هرگاه خدا كافرى را به جهنم و 
مؤمنى را به بهشت روانه كند، خوب است و اگر كودكى بى گناه 
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را وارد دوزخ كند، كار خوبى به حساب مى آيد».(38)
ــن و قبح  ــعرى، حس در مقابل امام فخررازى هرچند به تبع اش
ــبت  ــبت به افعال خدا انكار مى كند، ولى آن را نس عقلى را نس
ــول نظريات وى در اين  ــمارد. اص به افعال بندگان معتبر مى ش
ــت: 1. بايد بين افعال خدا و افعال انسان  ــئله بدين شرح اس مس
ــوى نيك  ــن و قبح و فراس فرق نهاد. 2. فعل خدا فراتر از حس
ــا و معيارهاى  ــان را مى توان با ميزانه ــت. 3. فعل انس و بد اس
ــن و  ــنجيد. 4. يگانه ميزان و معيار تعيين حس ــن و قبح س حس
قبح افعال انسان «خرد» است و با خرد است كه مى توان زشتى 
ــان را تشخيص داد. بنابراين وى اعلام  و زيبايى كردارهاى انس
ــاور دارم و بر آنم كه  ــح عقلى ب ــن و قب ــى دارد: «من به حس م
ــتى و زيبايى كردارهاست» و  ــنده زش خرد دريابنده و بازشناس
ــراى اثبات  مدعاى خود، چنين دليل مى آورد: «مردم پيش از  ب
برانگيخته شدن پيامبران، با خرد خود دريابنده زشتى و زيبايى 
ــئله حسن و قبح افعال انسان،  امور بودند». بنابراين وى در مس

به نظريه معتزله مى گرايد.(39)

مواضع آنها در برخورد با فرقه ها
1) تشيع

ــعرى درست مصادف است با دوره غيبت صغراى امام  عصر اش
ــيعيان اثناعشرى كه از سال 260ق تا 329ق طول  دوازدهم ش
ــلاميين خود،  ــه در كتاب مقالات الاس ــعرى با اينك ــيد. اش كش
ــتين آنها قلمداد كرد،  ــلامى و نخس ــيعه را از امهات فرق اس ش
ــان را ناصواب پنداشت(40) و در كتاب الابانه نيز  ولى عقايدش
ــيعه اماميه را كه در  ــه اثبات امامت ابوبكر پرداخت و قول ش ب
ــد: در هر عصرى امام  ــل به نصند و مى گوين ــئله امامت قائ مس
ــد، باطل انگاشت.(41) اشعرى به عنوان يك  معصومى بايد باش
ــنى مذهب با قبول اولويت امامت افضل بر مفضول، ابوبكر را  س
ــت، عقيده وى  برتر از حضرت على(ع) و ديگر صحابه مى دانس
ــنت چنان  ــيعيان درباره امامت، در ميان اهل س در ردّ نظريه ش
ــحاق نوبختى كه از بزرگان شيعه اماميه  رخنه كرده بود كه ابواس
ــت، در كتاب الياقوت خود، بدون اينكه از  و معاصر اشعرى اس

وى نامى ببرد، به ردّ افكار و آراء وى اهتمام ورزيد.(42)
هرچند امام فخررازى نيز به عنوان يك سنى مذهب، قول شيعه 
ــد، رد مى كند و  ــه قائل به نصن ــا انتخاب امام ك ــه ب را در رابط
ــتخلاف و شورا  راههاى انتخاب خليفه را بيعت عمومى و يا اس
ــر وى در رابطه با امام على(ع)، برخلاف  مى داند،(43) ولى نظ
ــن اشعرى است؛ چون امام فخررازى در تفسير آيه  نظر ابوالحس
ــه پيامبر قلمداد  ــى(ع) را افضل از ديگر صحاب ــه امام عل مباهل
ــت: منظور از كلمه «انفسنا» در اين آيه،  مى كند؛ زيرا معتقد اس
ــت. ــت. پس امام على(ع) نفس پيامبر(ص) اس امام على(ع) اس

ــعرى، نظريه  ــئله امامت برخلاف نظر اش (44) در نتيجه در مس
معتزله را مى پذيرد كه معتقد بودند: در امامت و خلافت افضليت 
ــرط نيست و امامت مفضول بر افضل را قبول مى كردند.(45)  ش
تمجيدهايى كه از امام على(ع) و اهل بيت(ع) در آثار فخررازى 
ــت، در آثار اشعرى ديده نمى شود. فخررازى،  صورت گرفته اس
امام على(ع) را الگوى هدايت و مايه نجات و حجت قوى براى 
ــلمانى مى دانست. از نظر امام فخررازى، امام على(ع) از  هر مس
ــتى و محبت به آل على(ع)، لازم و  ــت. دوس اهل بيت پيامبر اس
ــير كبير  ــت و همچنين نكته جالب توجهى كه در تفس واجب اس
ــامى ائمه از امام على(ع) تا امام  ــود، وجود اس ــاهده مى ش مش
ــه «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَْوْثَرَ»  ــت. وى در ذيل آي رضا(ع) در آن اس
(كوثر، 1) مى گويد: مقصود از آن فرزندان پيامبر است؛ زيرا اين 
ــت كه پيامبر را  ــوره در رد عيب جويى كسانى وارد شده اس س
ــت و بعد مى گويد:  «ابتر» مى خواندند. منظور از آنها بنى اميه اس
جهان پر است از فرزندان پيامبر در حالى كه از فرزندان بنى اميه 
ــت و سپس مى گويد: بنگر در  حتى يك نفر هم باقى نمانده اس
ــمندان بزرگى پديد آمده اند مانند  ميان فرزندان پيامبر چه دانش
ــر(ع)، امام صادق(ع)، امام كاظم(ع)، امام رضا(ع) و ...  امام باق
ــه هرچند فخررازى در  ــن مى توان نتيجه گرفت ك .(46) بنابراي
ــد، ولى ما  ــيع مى نويس كتابهاى خود مطالب زيادى راجع به تش
هيچ مدركى مبنى بر اينكه فخررازى به طور عملى با پيروان اين 
مذهب (تشيع) وارد مناقشه شده باشد و يا از سوى آنان آزار و 
اذيت ديده باشد، سراغ نداريم. به نظر مى رسد وى نظر مساعدى 
نسبت به شيعيان داشته است. او همچنين كتاب الاربعين خود را 

با دعاى مأثور از ائمه شيعه به پايان مى برد.(47)
2) معتزله

ــت. با وجود  ــعرى بيش از همه با معتزله به مخالفت برخاس اش
اينكه خود روزى از مشايخ اين فرقه به شمار مى آمد و ساليان 
ــول اعتزال  ــر و تحرير اص ــود را در تقري ــر خ ــادى از عم متم
گذرانيده بود، به صورت سرسخت ترين مخالفان و دشمنان اين 
ــايخ آنها  ــه درآمد و آنها را اهل الزيغ و البدعه ناميد و مش فرق
ــاً جاهل و نادان  ــان را كرده بود، صريح را كه مدتها شاگرديش
خواند و كتابهاى مهم الابانه، اللمع و ... را در ردّ عقايد اين فرقه 
ــت. خصومت وى با معتزله تا آن حد شديد بود كه هنگام  نگاش

مر گ نيز از آن دست برنداشت.(48)
ــئله جبر و اختيار  ــررازى هرچند در رابطه با مس ــى امام فخ ول
ــر و ...، به مخالفت  ــاهده خدا در آخرت، خير و ش ــان، مش انس
ــود، به عقايد  ــى در پاره اى از آثار خ ــا معتزله مى پردازد، ول ب
ــئله ايمان با بسيارى  معتزله مى گرايد. به عنوان مثال وى در مس
ــود كه ايمان اصل ضرورى  از متكلمان معتزلى هم عقيده مى ش
ــانى نيست كه كار بد  ــت و دوزخ براى كس مصونيت از كفر اس
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ــده اند، بلكه براى كافرانى است كه ايمان  را تصادفى مرتكب ش
ــاب «المحصل» خود  ــد(49) و همچنين براى نگارش كت ندارن
ــيع از كتاب «المعتمد» ابوالحسن بصرى كه عالمى  در بعدى وس
ــت و گلدزيهر نيز معتقد است كه امام  معتزلى بود، بهره برده اس
فخر با وجود مخالفت با معتزله، در برخى مسائل و مباحث زياد 

و مهم به مذهب آن جماعت رفته است.(50)
3) فلاسفه

ــيارى از كتابهاى خود چون مقالات  ــعرى در بس ابوالحسن اش
ــه معتزله مى گيرد. از  ــه، ايرادهاى زيادى ب ــلاميين و الابان الاس
ــتفاده از آراى فيلسوفان  ــئله تأويل و اس مهم ترين ايرادها، مس
ــكى نيست كه وى انگيزه فلسفى  ــط معتزله بود. بنابراين ش توس
ــت، بلكه آن را نقص و مشكل اساسى  ــدن كلام را نداشته اس ش
ــخنها گفت و  ــفه س ــى مى كرد. وى در ردّ فلس ــراى كلام تلق ب
ــالات متعددى به رشته تحرير درآورد. «ابرقلس دهرى» را  رس
كه در اثبات قدم عالم نگارش يافته بود، و قول قائلان به هيولى 
ــت و به نقص علل ارسطو در سماء و عالم همت  را مردود دانس
گماشت و كتابى نيز در ردّ اهل منطق نگاشت، اما در نوشته هاى 
ــلف خود كندى و فارابى  ــفه مسلمان از جمله س خود از فلاس
ــخصاً چيزى  ــا او بودند، نامى نبرد و عليه آنها مش ــه معاصر ب ك
ننوشت. شايد به آثار آنها دسترسى نداشته و با اينكه نوشته هاى 
ــفى از وى به جا نمانده است، ولى مى توان گفت كه عقايد  فلس

او كاملاً در تقابل با عقايد فلاسفه بود.(51)
ــده بود،  ــررازى كه از مطالعه آثار غزالى متأثر ش ــى امام فخ ول
فلسفه را تا بدانجا خواند كه از استادان بزرگ آن ش. او برخلاف 
ــائيان را يكسره رد مى كردند،  ــفه يونانى يا مش متكلمان كه فلس
ــاد كرد، در حالى  ــفه يونانى را انتق ــيارى از مباحث فلس در بس
ــرقيه،  ــه برخى از آنها را نيز پذيرفت. در مقدمه مباحث المش ك
ــت، مى نويسد: «يك گروه  ــفى اوس كه از مهم ترين كتابهاى فلس
ــوفان يونانى را تقليد مى كنند، و  ــت كه فيلس ــامل كسانى اس ش
ــمارند كه انديشه آنها را مورد بحث  هيچ كس را لايق آن نمى ش
ــرار دهند، و از اينكه قادرند گفته هاى آنها را دريابند، بر خود  ق
ــامل كسانى است كه همه انديشه هاى  مى بالند، و گروه ديگر ش
ــتباهند. ما در  ــد. هر دو گروه در اش ــره رد مى كنن آنها را يكس
نوشته هاى فيلسوفان گذشته غور كرده ايم، درست آنها را تأييد 
ــفه  ــت آنها را ردّ كرده ايم. ما اصول چندى بر اين فلس و نادرس
ــه هاى تازه چندى افزوده ايم».(52) همچنين  افزوده ايم و انديش
ــته و عقايد فلسفى وى  ــرحى بر الاشارات ابن سينا نوش وى ش
ــينا را  ــبهات فخررازى بر ابن س ــت. ما اگر ش را انتقادكرده اس
ــه كنيم، روشن مى شود وى به مبانى  ــكالات غزالى مقايس با اش
ــته و به همين جهت فيلسوفان پس  ــفى احاطه و تبحر داش فلس
ــكالات و شبهات او توجه كافى داشته اند، برخلاف  از وى به اش

ــفه را رد كرد، ولى هيچ گاه  تهافت غزالى. فخررازى عقايد فلاس
ــينا با  ــا را تكفير نكرد. وى همواره  از ابن س ــد غزالى آنه مانن
ــت و اين نگرش  ــت و از او بهره برده اس ــاد كرده اس ــرام ي احت
ــفه باعث شد ابن تيميه كه طرف دار سرسخت  فخررازى به فلس
ــنت و مخالف سرسخت فيلسوفان بود، فخررازى را متكلمى  س
ــف بخواند و همچنين ابن ابى اصيبه فخررازى را پيشواى  متفلس

فيلسوفان متأخر بنامد.(53)
4) اهل حديث

ــت  ــعرى در كتاب الابانه مكتب اهل حديث را به طور دربس اش
ــواى عقايد نام برد،  ــت و از احمد بن حنبل به عنوان پيش پذيرف
ــل ... مى گفت،  ــداالله احمد بن حنب ــت: «ما به آنچه ابوعب و گف
ــت، مخالفيم».(54)  ــه او مخالف اس معتقديم و با آنچه با انديش
حتى در كتاب «مقالات الاسلاميين» در بخش مربوط به عقايد 
ــه را پذيرفته ام.(55) به  ــث، اعتراف مى كند كه من هم اهل حدي
ــه(56) را به همان معانى  ــوان مثال، اهل حديث صفات خبري عن
ــت و  لغوى، بر خدا حمل كرده و واقعاً مى گفتند: خدا داراى دس

پا و صورت و استقرار بر عرش است. 
ــعرى نيز، همين صفات را به همان معانى لغوى بر خدا حمل  اش
مى كند، ولى براى جلوگيرى از تشبيه مى گويد: «بلاكيف» يعنى 
ــت او براى ما روشن نيست.  ــت دارد، ولى كيفيت دس خدا دس
اگر سرپوش «بلاكيف» را برداريم، در نتيجه نظر اشعرى با نظر 
ــد وى به اهل حديث  اهل حديث يكى خواهد بود. به نظرمى رس
ــت. هرچند آنها به خاطر استدلالهاى  ــاعدى داشته اس نظر مس
ــه وى بى اعتنايى كرده اند.  ــائل مى كرد، ب عقلى كه در برخى مس
چنان كه وقتى بر «بربهارى» شيخ حنبليها وارد شد، گفت: «من 
ــد او نيز انتقاداتى  ــى معتزلى را ردّ كرده ام و بر آراء فرزن ابوعل
ــاخته ام». بربهارى با بى اعتنايى به وى مى گويد: من از  وارد س
ــخنان احمد بن  ــزى نفهميدم، من چيزى جز س ــه گفتى چي آنچ

حنبل را نمى پذيرم.(57)
ــث را به طور  ــررازى، آيات قرآن و احادي ــل امام فخ در مقاب
ــورد وى با  حنبليها كه  ــل مى كرد، از اين رو برخ ــيعى تأوي وس
ــبيه بودند، حتمى بود. به خاطر همين  اهل حديث و قائل به تش
ــظ و خطابه فخررازى،  ــير رفتن به مجالس وع حنبليها در مس
ــخنان  ــن محلها، س ــد و در اي ــر مى گرفتن ــى را در نظ محلهاي
ــتند  و حتى درباره شرف و  طعن آلودى عليه فخررازى مى نوش
ناموس او جملات زشتى را مى نگاشتند. فخررازى در خصوص 
ــت، به ويژه در تفسيرش مطالب  انتقاداتى كه بر حنبليها وارد اس
زيادى را بيان كرده است. ابن تيميه كه يك حنبلى متعصب بود، 
ــت. امام فخررازى در مقر  انتقادات زيادى بر وى وارد كرده اس
ــبيه بودند و با حنبليها نزديكى  غوريان با كراميها كه از اهل تش
ــتند، نيز، خصومت و مناقشه داشته است و به خاطر  فكرى داش
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ــد كه ولايت غور را  همين براى دورى از گزند آنها، مجبور  ش
ترك كند و به هرات برود.(58)

دلايل اختلافات
1) پيشرفت كلام اشعرى

آنچه اشعرى اظهار داشت، ترسيمى پايانى از عقايد وى نبود، چه 
تعاليم و عقايد اشعرى در واقع مرحله اى نخستين از شكل گيرى 
عقايد اهل سنت در قالب سازمان فكرى مشخصى است كه بعدها 
از سوى شاگردان و پيروان او تكميل شد. هرچند با پيروزى او 
بر معتزله، عقل گرايى در جهان اهل سنت افول كرد، ولى موجب 
ــب اعتزال  ــا هواداران مكت ــد و نه تنه ــلال كامل آن نش اضمح
ــتفاده از فرصتهاى مناسب از مكتب خود  دفاع  قرنها بعد با اس
نمودند، بلكه در ميان متكلمان اشعرى نيز، چهره هاى شاخص و 
برجسته اى به چشم مى خوردند كه تفكر عقلانى را ارج نهادند، 
و در مواردى با عقايد اشعرى به مخالفت برخاستند و به اصلاح 
ــعريان دچار  ــيد كه عقايد اش ــتند و طولى نكش آن همت گماش
ــد و به عقل گرايش بيشترى يافتند، چنانچه ابوبكر  تحولات ش
باقلانى (338-403ق) كه از بزرگان اشاعره است، سعى بليغى 
ــعرى داشت و رهبرى آن را به عهده گرفت  در ترويج مكتب اش
ــى را كه مبناى ادله و  ــه تهذيب آن پرداخت و مقدمات عقل و ب
ــفى  ــعرى را به علوم فلس نظرات آنها بود، ترتيب داد و كلام اش
ــه در رابطه با معجزه مى گويد:  ــاخت. چنانچ و عقلى نزديك س
ــى، احتياج به معجزه براى تأييد وى نداريم و  ما براى اثبات نب
مى شود با دلايل عقلى حقانيت نبى را تأييد كرد.(59) همچنين 
ــعرى  جوينى (419-478ق) نيز كه يكى از متكلمان بزرگ اش
ــرآن، مانند معتزله معتقد   ــت، در رابطه با صفات خبريه در ق اس
است: بايد صفات خبريه را تأويل كرد و مقصود «استواء»(60) 

در آيه قرآن را هم غلبه دانست.(61)
ــاعره بود كه آموزه هاى زيادى  ــى نيز از ديگر متكلمان اش غزال
ــعرى، به روش فيلسوفان تقويت كرد،  وى اعتقاد  را از كلام اش
داشت كه حقايق دين را بايد اثبات عقلى كرد.(62) بدين ترتيب 
راه را براى تحولات بعدى كه توسط فخررازى در كلام اشعرى 

به وجود آمد، هموار كرد.
امام فخررازى كه در طبقه ششم از اشاعره قراردارد،(63) يكى 
ــعرى است كه افكارش مكتب اشعرى را  از متكلمان معروف اش
متحول كرد و رنگ فلسفى به آن بخشيد. او در استدلالهاى خود، 
ــفه استفاده بسيار كرد و از اين نظر كلام اشعرى  از منطق و فلس
ــود و در مواضعى چون جوهرفرد،  ــه عقل گرايى نزديك نم را ب

تعريف ايمان و ... به فلاسفه و معتزله نزديك شده است.
2) مشكك بودن امام فخررازى

ــز بوده و آراء مختلف و  ــخصيتى بحث انگي فخررازى همواره ش

مخالفى درباره او اظهار شده است. شخصيت جدلى و بحث انگيز 
ــده است كه لقب «امام المشككين» به او داده شود. او باعث ش
(64) اين لقب به قدرى جا افتاده است كه بسيارى همين امروز 
ــكيك» در نوشته هاى فراوان و پراكنده وى  هم هنرى جز «تش
ــور آراء متباين در  ــان او ميان آراء مختلف، وف ــد. نوس نمى بينن
ــفه و كلام در آن واحد در كنار  ــه فلس ــن او ب ــار او، پرداخت آث
ــوارى استخراج  ــغله هاى فكرى و اجتماعى ديگرش و دش مش
يك نظام فكرى منسجم از آثار او، سبب شده است كه به او به 
ــود كه از هيچ زمينه محكم فكرى  ــم شخصيتى نگريسته ش چش
ــد از راه چون و چرا كردن در  ــت، بلكه مى كوش برخوردار نيس
ــه نازل ترين معنى  ــود را در فن كلام ب ــلط خ آراء ديگران، تس
ــل همواره آماج  ــد. به همين دلي ــن كلمه به رخ ديگران بكش اي
ــرار مى گرفت و با اين مخالفان  حملات مخالفان فكرى خود ق
ــد و  ــد و متهم مى كرد. تكفير مى ش ــدارا نمى كرد. متهم مى ش م
ــبيه بودند،  تكفير مى كرد. در ولايت غور با كراميان كه اهل تش
ــد(65) و به  خصومت مى ورزيد كه باعث اخراج وى از آنجا ش
علت مخالفت با حنبليها دردسرهايى براى او درست مى كردند. 
ــت دشمنانش مى داد، اشتغال  چيزى كه در اين ميان بهانه به دس
ــن تيميه كه يك حنبلى  ــفه بود، چنانچه اب ــه وى به فلس و علاق
ــفه، او را به باد  ــه خاطر توجه امام فخر به فلس ــب بود، ب متعص
ــت. در ادامه اين سنت ستيزى، با توجه به اينكه  انتقاد گرفته اس
ــت، ولى به هنگام پرداختن به  ــعرى مذهب اس او در اصول، اش
ــائل كلامى نظريات مخالف اشعرى را بيان مى دارد و بنا به  مس
ــعرى را هم به باد انتقاد گرفته است و  ــها، وى اش برخى گزارش
ــت: «اشعرى مردى جاهل و مسكين بوده كه  درباره او گفته اس
هميشه در مذهب جاهليت سرگردان بوده است».(66) همچنين 
ــائلى همچون  جبر و  به علت مخالفت با معتزله در رابطه با مس
ــرحى كه  ــار و ...، او را از خوارزم اخراج كردند(67) و ش اختي
ــارات» ابن سينا نوشت، انتقاد فلاسفه را از وى  بر كتاب «الاش
ــت. فلاسفه هرچند استعداد وى را در فلسفه انكار  به دنبال داش
ــت، بلكه جرح است(68) و  ــرح نيس نكردند، ولى گفتند: آن ش
اظهار داشتند: او به حكمت دست نيافت و انگيزه اش در «جمع 
ــط آن»، جاه  ــردم و تحرير و تهذيب و ايجاز و بس گفته هاى م
ــه اين انتقادات  ــت.(69) در ادام ــى و برترى جويى بوده اس طلب
ــه وصيت نامه معروف  ــف، زركان ظاهراً بر پاي ــر فرق مختل او ب
ــد: 1.  فخررازى، به پنچ مرحله در حيات فكرى رازى قائل ش
ــائى 3. مرحله توقف  ــفه مش ــه كلامى 2. گرايش به فلس مرحل
ــت به كلام  همراه با تمايل به آراء افلاطون و متكلمان 4. بازگش
ــفى در فكر او 5.  ــفه، درعين وجود تأثير فلس ــه به فلس و حمل
رهايى كامل از مباحث فلسفى و كلامى و روى آوردن به روش 
ــيم بندى پنج گانه از حيات امام فخررازى، نشان  قرآنى. اين تقس
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از تشكيك در آثار وى دارد.(70)
3) نگرش به قرآن

ــبت به  ــرآن، از ديدگاه او نس ــعرى به ق ــن اش نگرش ابوالحس
اهل حديث نشئت مى گيرد كه آنها اعتقاد داشتند: آيات قرآن را 
بايد به همان معناى ظاهرى پذيرفت و نبايد تأويل كرد. اشعرى 
نيز بعد از انصراف از معتزله، تقريباً در آثار خود، از ديدگاه آنها 
طرف دارى مى كند و عقايد احمد بن حنبل را  مى پذيرد. اشعرى، 
ــد، اهل انحراف و  ــرآن را تأويل مى كردن ــه را كه آيات ق معتزل
ــير  ــاور بود كه آنان از مس ــرد و بر اين ب ــى مى ك ــت معرف بدع
ــده اند.(71) همچنين  ــلف خارج ش پيامبراكرم(ص) و علماى س
ــير قرآنى نوشته است و در اين تفسير تحريفاتى را كه  يك تفس
ــر كرده، رد مى كند. ــى] به عنوان تأويل قرآن ذك جبائى [معتزل

ــان مى دهد كه اشعرى تقريباً نگرشى سطحى  (72) اينها همه نش
ــام فخررازى،  ــه به اينكه ام ــرآن دارد. ولى با توج ــه آيات ق ب
ــر قرآن، خطيب، واعظ، آشنا به  حكيمى متكلم، فيلسوف، مفس
ــفه  ــخ، فقه و اصول و علوم ادبى و همچنين در كلام و فلس تاري
ــى گرفته بود، يك تفسيرى  و علوم عقلى از همعصران خود پيش
ــير كبير» كه او در جاى جاى اين  ــت به نام «تفس بر قرآن نوش
تفسير، افكار فيلسوفان، متكلمان، معتزله، اشاعره، شيعه و ... را 
ــت. چيزى كه اين تفسير را  ــپس تأييد و يا رد كرده اس نقل و س
ــته مى كند، توجه فخررازى به تفاسير عقل گرايان معتزلى  برجس
ــت و او چون اهل خرد بوده  ــل قاضى عبدالجبار معتزلى اس مث
ــت، از تفاسير شيعى هم مثل تفسير ابوالفتوح رازى بهره برده  اس
ــير عقلى به شمار  ــير وى جزء تفاس ــت. به همين علت تفس اس
ــررازى همه آگاهيهاى علمى و دينى خود را  مى آيد(73) و فخ
ــت. شيوه او در اين تفسير، استفاده از  در آن گردآورى كرده اس
تمامى علوم و عقايد براى فهم معنى قرآن است. بنابراين طبيعى 
به نظر مى رسد كه برخلاف ابوالحسن اشعرى، از نظر وى آيات 
ــا را فهميد. اين  ــرد و معناى باطنى آنه ــد تأويل ك ــرآن را باي ق
نگرش متفاوت آنها به قرآن، باعث اختلافاتى در برخى مسائل 
ــده است. همان طور كه قبلاً هم  كلامى مانند «صفات خبريه» ش
ــوده كه مدام تغيير  ــد، او همواره در حال تجدد فكرى ب ذكر ش
روش مى داده است و با اين شيوه، گاه به كلام روى مى آورده و 
ــفه و گاه از هر دو روى مى گردانيده و گاه به هر دو  گاه به فلس
ــت. ولى در پايان عمر به طريقه قرآنى  گرايش پيدا مى كرده اس
ــت كه اين از وصيت نامه وى آشكار مى شود.  متمسك شده اس
وى در وصيت نامه اش مى گويد: «به روش كلامى و به شيوه هاى 
ــفى روى آوردم و بدانها پرداختم، اما در آنها سودى نديدم  فلس
ــيدم و سرانجام دريافتم كه اين دو  و از پرتو آنها به آرامش نرس
روش در مقابل روش قرآنى وزنى نتوانند آورد».(74) چنانچه 
در رابطه با برخى مسائل كلامى مثل اثبات وجود خدا بعد از به 

ــهاى كلامى و فلسفى براى اثبات وجود خدا، در  كارگيرى روش
نهايت شيوه بداهت را كه شيوه قرآنى است، برمى گزيند.(75)

4) ويژگيهاي عصر
عصر اشعرى، يعنى حدود سال 260ق تا 330ق، عصر حركات 
ــن دوره، جريانها و  ــت. در اي ــلام اس ــفى دارالاس دينى و فلس
ــترده،  ــفى، با ابعاد گس ــاى مختلف و عظيم دينى و فلس حركته
ــود، جامعه پهناور  ــاخته ب ــلمانان را متوجه خود س اذهان مس
ــگرفى كرده بود كه  ــلامى را دستخوش تحولات فرهنگى ش اس
ــت.  ــترده ترين و مؤثرترين آنهاس ــعرى گس بى ترديد نهضت اش
نهضتهاى فرهنگى كه در عصر وى بودند، عبارتند از: 1. معتزله: 
ــاط درس و بحث  ــم آن عصر، بس ــلامى مه ــا در مراكز اس آنه
گسترده برقرار كرده بودند و در تقرير اصول اعتزال مى كوشيدند 
و پيروانى فراوان و مشتاق داشتند. 2. اصحاب حديث: بزرگان 
ــنت و كتاب اشتغال  اصحاب حديث در بلاد مختلف به تبليغ س
ــك به ظواهر  ــتند و برخلاف معتزله در لزوم و فرض تمس داش
كتاب و سنت سخنها مى گفتند و در اين زمينه به انتشار مقالاتى 
ــعرى مصادف بود با غيبت  ــيعه: عصر اش ــت مى زدند. 3. ش دس
ــواب خاص آن حضرت عرايض  ــراى امام مهدى(عج) كه ن صغ
شيعيان را به عرض آن حضرت مى رساندند. 4. فلاسفه: نهضت 
ــفه كه در قرن دوم آغاز گرديد، در قرن  يونانى و توجه به فلس
ــوم به اوج خود رسيده بود. ابونصر فارابى، همعصر اشعرى و  س
از پيش كسوتان نهضت فلسفى بود. همچنين ماتريديه و كراميان 
از جريانهاى فلسفى بودند. 5. جريانهاى غيراسلامى (يهوديان، 
ترسايان و ملحدان): در سراسر سرزمين پهناور اسلامى پراكنده 
ــدام از اين  ــتند. هر ك ــتغال داش ــان اش بودند و به تبليغ عقايدش
ــر به مباحثه و  ــرى در مباحث مختلف با يكديگ ــاى فك نهضته
ــعى مى كردند عقيده خود را  ــه مى پرداختند و هر يك س مجادل
ــانند. اشعرى  ــى بنش در مباحث نظرى، كلامى و فكرى به كرس
ــود و بيش از همه با  ــتر اين فرقه ها كم و بيش مخالف ب ــا بيش ب
ــفه و ملحدان، يهوديان و  ــه مخالفت كرد. وى در ردّ فلاس معتزل
ــيعيان را در رابطه با امامت،  ــت و عقايد ش نصارى، كتاب نوش
ــت. ولى عقايدش بيش از همه به عقايد اهل حديث  باطل انگاش
ــت. دليل نزديكى  ــك بوده و از آنها تأثير فراوان گرفته اس نزدي
ــوان اين گونه توجيه كرد؛ آنها  ــد وى به اهل حديث را مى ت عقاي
دشمن مشتركى داشتند به نام معتزله كه به عقل گرايى در مسائل 
ــن اشعرى نيز به رغم استفاده  كلامى اهميت مى دادند و ابوالحس
ــائل كلامى مثل رؤيت خداوند در آخرت،  از عقل در برخى مس
ــاً به عقايد  ــد معتزله بود و تقريب ــت مقابل عقاي عقايدش درس
ــث نزديك بود. در نتيجه وى براى رويارويى با معتزله  اهل حدي
ــال  295ق به بغداد  ــراف از آن فرقه، در حدود س ــد از انص بع
ــبى براى تثبيت عقايدش بود، مى رود، ورود وى  كه محل مناس
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ــى (295-320 ق)،  به بغداد مصادف بود با دوران مقتدر عباس
مقتدر زمينه مناسبى را براى پرورش فكرى اشعرى فراهم آورده 
ــان  بود؛ زيرا وى فقيهان معتزله را وادار كرده بود كه از عقايدش
ــد و خليفه در اين باره از  ــد و آنان نيز توبه كرده بودن ــه كنن توب
ــر، اهل حديث نيز  ــته گرفته بود.(76) از طرف ديگ ــان نوش ايش
ــان  ــدرت زيادى  برخوردار بودند و اقتدارش ــن دوره از ق در اي
ــت آورده بودند؛ زيرا متوكل بر  ــوكل به بعد به دس را از دوره مت
ــخت گرفت و آنها را از ترويج عقايدشان باز داشت. معتزليان س

ــبى براى اشعرى بود كه بتواند با  (77) بنابراين بغداد محل مناس
ــد عقايد خودش را تثبيت  ــتيز كند و بتوان عقل گرايان معتزلى س
ــيخ  ــراى اين كار، وى به اهل حديث پناه مى برد و به ش ــد و ب كن
اهل حديث «بربهارى» چنين مى گويد: من بر جبائى و فرزندش 
ــم اعتراض كرده ام و عقايد يهود و نصارى و مجوس را  ابوهاش
ــش نيز تأكيد مى كند كه  ــوده ام».(78) چنانچه در كتابهاي نقد نم
ــت و هركس  عقايد اهل حديث و احمد بن حنبل را پذيرفته اس
ــد  ــت.(79) به نظر مى رس ــا او مخالفت كند، با وى مخالف اس ب
دليل حمايت وى از اهل حديث اين باشد كه از قدرت آنها براى 
ــتيز با معتزله استفاده كند؛ زيرا آنها تنها نيرويى بودند كه قبل  س
ــته بودند و چون  ــه مقابله با عقل گرايان معتزلى برخاس از وى ب
ــته بود، بيشتر به آنها  او هم مانند آنها به مقابله با معتزله برخاس
ــى نيز در اين كار، وى را  ــى كرد و احتمالاً خلافت عباس نزديك

يارى كرده باشد.
ــلام شروع  اما فخررازى در عصرى زندگى مى كرد كه جهان اس
ــت دادن شادابى و نشاط گذشته كرده بود. شرق جهان  به از دس
ــه او زندگى  ــود. در عصرى ك ــفه مواجه ب ــلام با ركود فلس اس
ــرده بود. ابن عربى (د  ــرد، تصوف هم قدرت زيادى پيدا ك مى ك
ــن ولد پدر مولانا (د 628ق) و  ــلطان العلما بهاءالدي 638ق)، س
ــد. فرقه هاى قدرتمند عصر  ــهور آن عصر بودن ... از عرفاى مش
ــفه و عقل سر ستيز  ــنت گرا بودند و با فلس وى از جمله فرق س
داشتند كه عبارتند از: 1. حنبليها 2. ماتريديه 3. كراميها. معتزله 
در دوران او، از قدرت زيادى برخوردار نبودند و معتزليهايى كه  
ــت، در اعتقاد معتزلى،  فخررازى در خوارزم با آنها مناظره داش
ولى در عمل پيرو اصول فقه حنفى بودند. نيز مدركى در فرايند 
ــيعيان وارد مناظره  ــى فخررازى وجود ندارد كه وى با ش زندگ
ــد. به نظر مى رسد شيعيان در محيط زندگى  ــده باش و مجادله ش
ــتر در ماوراءالنهر بود، حضور جدى نداشتند و عدم  وى كه بيش
ــيعيان و معتزليان، از دلايلى بود  ــورد جدى فخررازى با ش برخ
ــد تعريف ايمان و ... با   ــه وى در برخى از مواضع كلامى مانن ك
معتزله و شيعه هم رديف مى شود و نيز در بيشتر جلدهاى تفسير 
ــتفاده مى كند. امام فخررازى  كه در كلام و  كبير از عقايد آنها اس
ــفه از همعصران خود پيشى گرفته بود و به خردگرايى ارج  فلس

ــتر با حنبليها و كراميها  مى نهاد و عالم به علوم مختلف بود، بيش
ــى به دور بودند، مناظره و  ــبيه و از خرد و عقل گراي كه اهل تش
ستيز داشت و كراميها به وجود فخررازى در دربار شهاب الدين 
غورى حسادت مى كردند و در مناظره اى كه بين آنها با او پيش 
ــلطان غورى را مجبور كردند وى را از ديار آنها اخراج  آمد، س
ــينا و فلسفه فارابى كردند.  كند و آنها وى را متهم به علم ابن س
ــت كردند و چنانچه  همچنين حنبليها نيز براى او آزارهايى درس
پيش تر ذكر شد، ابن تيميه كه يك حنبلى مذهب بود، فخررازى 

را به خاطر خردگرايى نكوهش كرده است.(80)
ــعرى و فخررازى يكى از مهم ترين  بنابراين ويژگيهاى عصر اش
ــنت گرا  ــعرى كه يك متكلم س ــت و اش دلايل اختلافات آنهاس
ــه در دوران  ــتر با خردگرايان معتزلى ك ــت بيش بود، طبيعى اس
ــد. ولى امام  ــر ستيز داشته باش ــتند، س وى حضور پررنگ داش
فخررازى كه ذهنى نقاد داشت و بيشتر اهل خرد بود و به عنوان 
ــوب مى شد، بيشتر با كراميها  يك مجدد در عصر خودش محس
ــه در دوران وى، قدرتمند و از خرد به دور بودند،  ــا ك و حنبليه
ــت. همچنين در توجيه ردّيه وى بر عقايد فلسفى  ــتيز داش سرس
ابن سينا در شرحى كه بر كتاب الاشارات ابن سينا نوشت، بايد 
ــوفان را تكفير نكرد و آنها را  گفت كه وى به مانند غزالى فيلس
اهل بدعت نخواند و تنها در اصول و مبانى فيلسوفان شك كرد؛ 
ــك فلسفى» و اين شك و ترديد نيز از خصايل خردگرايانه  «ش
و فيلسوفانه وى به شمار مى آيد. علاقه وى به فلسفه، از ستايش 
ــينا فيلسوف اسلامى در قرن چهارم  ــبت به ابن س دائمى وى نس
ــل المحصل و مباحث  ــت. وى برخى از كتابهاى خود مث پيداس
ــوفان نوشته است و در برخى از  ــرقيه را نيز به شيوه فيلس المش
مسائل كلامى مثل رد جوهرفرد به عقايد فيلسوفان گرايش پيدا 
ــت. بنابراين  ــت. هرچند بعدها دوباره آن را پذيرفته اس كرده اس
ــد، تفحص وى در فلسفه باعث شده بود  چنانچه پيش تر ذكر ش

كه برخى وى را  فيلسوف بخوانند.
5) انديشه سياسى

ــنى درباره امامت است كه  ــن اشعرى نخستين متكلم س ابوالحس
ــه آراء او قرار دادند.  ــنت پس از او نظريه خود را بر پاي اهل س
ــيد با به كارگيرى اصول چهارگانه تعيين شده از  ــعرى كوش اش
ــروعيت دينى خلفاى راشدين را اثبات كند.  ــوى شافعى، مش س
ــروعيت  ــتفاده زيادى براى اثبات مش وى از قرآن و حديث اس
ــنت در  ــعرى بنيادهاى نظريه اهل س ــد.(81) اش ــت مى كن خلاف
خلافت را استوار ساخت و مواضع سياسى پيشين آنها را با تكيه 
ــافعى نظريه مند كرد، نظريه مند كردن انديشه سياسى  بر اصول ش
ــكل گيرى دولتهاى  ــط وى رابطه مستقيمى با ش ــنت توس اهل س
ــيعى مذهب فاطميان در مصر و علويان در طبرستان داشت؛  ش
چرا كه شيعيان نيز آراء عقيدتى و سياسى خود را نظريه مند كرده 
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بودند. بنابراين بايد امامى سنى قيام مى كرد و عقيده اهل سنت را 
ــن اشعرى بود كه اين  ــتوار مى ساخت. در سرنوشت ابوالحس اس
ــراى افرادى مانند ماوردى آماده  ــه را انجام دهد و راه را ب وظيف

سازد.
در نوشته هاى امام فخررازى اشاره هايى به بحث امامت آمده است، 
هرچند او نيز مانند يك متكلم اهل سنت، خلافت خلفاى راشدين 
را مشروعيت مى بخشد، ولى از طرف ديگر در بحث مفصل خود 
درباره امامت، جز به اثبات خلافت ابوبكر و امامت خليفه چهارم 
ــدين  ــت و درباره ديگر خلفاى راش و نظرات اماميه نپرداخته اس
ــخنى نمى گويد. خلاصه اى از  و خلافت و امامت به طور كلى س
ــنامه او كه  ــت در دانش ديدگاههاى امام فخررازى درباره سياس
«جامع العلوم ستينى» نام گرفته، آمده است. فخررازى آن كتاب 
ــت. او در اين  ــاه هديه كرده اس را به علاءالدين محمد خوارزمش
كتاب دو باب را به سياست اختصاص داده است؛ باب 56 «عالم 
ــات» كه داراى 9 اصل است و باب 60 «آداب الملوك».  السياس
ــت آورده است، وى  ــائل زيادى را درباره سياس در باب 56 مس
ــاه با فضيلت را بيان مى كند و توصيه هايى را به  علائم يك پادش

پادشاه براى اداره امور مملكت  ارائه مى دهد.(82)
نظريه مند كردن انديشه سياسى خلافت توسط ابوالحسن اشعرى و 
عدم نظريه سازى خلافت توسط امام فخررازى و اكتفا كردن وى 
به اثبات مشروعيت خلفاى راشدين، نشانگر ميزان اهميت نظريه 
ــعرى خلافت  ــت. در دوره اش خلافت در عصر هر يك از آنهاس
يك نيمچه رمقى داشت كه اشعرى را وادار كرد بنيانهاى سياسى 
آن را تثبيت كند و راه را براى ماوردى و ابن فراء هموار سازد، تا 
آنها به توجيه خلافت و الگوسازى آن همت گمارند. اما در زمان 
ــى بيش از پيش اعتبار خود را  فخررازى دستگاه خلافت عباس
از دست داده و در سراشيبى انحطاط افتاده و راه را براى يورش 
ــده  ــازى براى آن دير ش مغولان هموار كرده بود و ديگر الگوس
بود. وانگهى چنين مى نمايد كه راه توجيه سلطنت مطلقه موجود 
چنان هموار بود كه روان مشكك امام فخررازى هم نمى توانست 
در گام نهادن در وادى آن انديشه ترديدى به خود راه دهد.(83) 
ــى وجود دارد مبنى بر اينكه وقتى سلطان محمد  چنانچه گزارش
ــاه به منظور جنگ با «الناصر» خليفه عباسى به سوى  خوارزمش
ــيان  ــانى كه فتوى دادند عباس عراق حركت مى كرد، از جمله كس
ــت گرفتن خلافت محق نيستند و خلافت حق سادات  در به دس
حسينى است، امام فخررازى بود.(84) به نظر مى رسد علت اين 
ــد كه براى توجيه سلطنت بايد يك مشروعيت دينى  كار اين باش
پيدا مى كردند و در اين زمان هيچ الگويى بهتر از الگوى تشيع كه 
ــنن بود، يافت نمى شد و امام فخررازى به عنوان  رقيب جدى تس
يك عالم دينى اهل تسنن ديگر اميدى به خلافت از درون پوسيده 
عباسى براى عملى كردن اهداف دينى و دنيوى خودش نداشت، 

ــازد. بنابراين سلطنت موجود  ــروعيت آن بس تا الگويى براى مش
(خوارزمشاهيان) گذشته از اينكه رگ و ريشه ايرانى هم داشت، 
ــى  در اوج اقتدار و قدرت بود و حتى مى رفت كه خلافت عباس
ــن گزينه براى عملى كردن  ــازد. بهتري را قبل از مغولان نابود س
ــايه حمايت آنها توانست  اهداف دينى و دنيوى اش بود كه در س
شخصيت علمى بزرگ و معروف شود. بنابراين براى مشروعيت 
ــر از الگوى  ــيد و چه الگويى بهت ــد يك الگويى مى تراش آن باي
شيعه براى آن بود و به نظر بعيد هم نمى رسد فخررازى هم جزء 
ــى باشد. بنابراين قدرت يابى هر  فتوا دهندگان عليه خلافت عباس
ــلطنت در زمان اشعرى و  يك از الگوهاى حكومتى خلافت و س
ــت. نظام  ــه هر يك از آنها داش فخررازى تأثير زيادى در انديش
ــعرى با حمايت از اهل حديث و اهل  ــى حاكم در زمان اش سياس
ــتيز آنها با اهل عقل و خرد حمايت مى كرد. حمايت  تشبيه از س
ــتگاه خلافت در بغداد از اشعرى تأثير زيادى  در مقابله وى  دس
با معتزليان خردگرا داشت. بنابراين وى به نظريه مندكردن انديشه 
ــى زمان امام  ــت مى زد، ولى حمايت نظامهاى سياس خلافت دس
ــاهيان از اهل عقل و خرد،  فخررازى مانند غوريان و خوارزمش
ــده بود. بنابراين وى  از دلايل گرايش فخررازى به عقل گرايى ش
ــعى در نظريه مند كردن انديشه سياسى سلطنت داشت و بيشتر  س
ــبيه بود كه با عقل و خرد  ــت وى، با اهل حديث و اهل تش مخالف
ــى از اهل خرد  ــز حمايت نظامهاى سياس ــتند و ني ميانه اى نداش
ــررازى يعنى در  ــى در محيط زندگى فخ ــث رواج خردگراي باع
ــده بود. چنانچه رنسانس اسلامى در  ــان و ماوراءالنهر ش خراس
قرن چهارم قمرى از اين مناطق برخاسته بود و فخررازى هم در 

آن محيط به تعليم و تعلم دانشهاى  مختلف مى پرداخت.

نتيجه گيرى
در نهايت بايد گفت كه ابوالحسن اشعرى در كتابهاى مختلف خود 
چون مقالات الاسلاميين،  الابانه  و ... بعد از انصراف از معتزله، 
ــادى را به نحله معتزله گرفت و از مهم ترين ايرادها  ايرادهاى زي
ــتفاده از آراى فيلسوفان توسط معتزله بود و  ــئله تأويل و اس مس
ــدن كلام را نداشته است،  ــكى نيست كه وى انگيزه فلسفى ش ش
ــى براى كلام تلقى مى كرد. اگر  ــكل اساس بلكه آن را نقص و مش
چه وى در چند موضع از جمله رؤيت خدا و اثبات وجود خدا، 
به سمت عقل گرايى رفته است، با وجود اين، متكلمى سنت گرا به 
شمار مى آيد و هجرت او به بغداد در سال 303ق زمينه مناسبى 
ــت  را براى تثبيت عقايدش به وجود آورد و تا آخر عمر هم دس
ــيد، مكتب او به رغم برخى اختلافات ظاهرى  از عقايدش نكش
ــت. ولى فخررازى انديشمندى  با حنبليها استمرار انديشه آنهاس
ــتجوگر با ذهنى نقاد و بى قرار بود، ذهنى كه پيوسته در حال  جس
ــه يك عقيده ثابت بماند. چند  ــت ب تجدد فكرى بود و نمى توانس
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7. طبقات الشافعية الكبرى، ج8، ص81.
8. تاريخ فلاسفه ايرانى، صص382و383.
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10. الميزان فى تفسير القرآن، ج4، صص179و180.

11. اللمع فى الرد على اهل الزيغ و البدع، صص1به بعد.
12. الملل و النحل، ج1، صص119و120.

13. فخرالدين الرازى و آراؤه الكلاميه و الفلسفيه، ص188.
14. المباحث المشرقيه، ج2، صص448و449.
15. التفسير الكبير، ج2، ص90؛ ج9، ص112.

16. همان، ج14، ص99.
17. فصلت، 15.

18. الابانه عن اصول الديانه، ص45.
19. البراهين، ج1، صص123و136.

20. التفسير الكبير، ج1، ص133؛ ج8، ص22.
ج1،  ــفيه،  الفلس و  ــه  الكلامي وآراؤه  ــرازى  ال ــن  فخرالدي  .21

ص284.
22. الابانه عن اصول الديانه، صص30-20.
23. مقالات الاسلاميين، صص290-211.

24. تاريخ فرق اسلامى، ج1، ص279.
25. التفسير الكبير، ج12، صص397و398.

26. همان، ج17، صص14-12.
27. سير حكمت در اروپا، ج1، صص2-10، 27و28.

28. تاريخ فلسفه در جهان اسلامى، ص150.
29. المباحث المشرقيه، ج2، صص11-23و25به بعد.

30. البراهين، ج1، صص259-257.
31. الابانه عن اصول الديانه، ص7.

32. همان، صص53-51.
33. البراهين، ج1، صص170-168.

34. الابانه عن اصول الديانه، صص239-181.
35. سير فلسفه در جهان اسلام، صص227-225.

36. تاريخ علم كلام، ج1، ص57.
37. المباحث المشرقيه، ج4، صص69و70.

38. الملل و النحل، ج1، ص133.
ــفيه، صص517- 39. فخرالدين الرازى و آراؤه الكلاميه و الفلس

.519
40. مقالات الاسلاميين، ج1، ص120.

41. الابانه عن اصول الديانه، صص247به بعد.
42. تاريخ فرق اسلامى، ج2.
43. البراهين، ج2، ص199.

44. التفسير الكبير، ج8، ص90.
45. تاريخ علم كلام در ايران و جهان اسلامى، ص274.

46. التفسير الكبير، ج1، صص212-209.
47. از شيعى بودن امام فخررازى هم كه البته سخت بعيد مى نمايد، 
ــخن به ميان آمده است؛ چرا كه او در كتاب المطالب العاليه كه  س
ــيار مهم اوست و در اواخر عمر نوشته است، از تسنن  از آثار بس
به تشيع مى گرايد و نظريه شيعه اماميه را در باب امام زمان مورد 

پى نوشتها

نظريه اى را به عنوان حقيقت مى پذيرفت، اما جستجوگرى دوباره 
ــاند و در اين امر، آشنايى  ــه اى ديگر مى كش او را به قبول انديش
ــا، ويژگيهاى عصر وى،  ــوفان و تأثيرپذيرى از آنه با آثار فيلس
گرايش به عقل گرايى و ... تأثير بسزايى داشت. بنابراين طبيعى 
ــوفان، حنبليها و ديگر  ــت كه وى ردّيه ها و انتقاداتى بر فيلس اس
ــد و از تأثير اين عوامل است كه در برخى مسائل با  فرق بنويس

ابوالحسن اشعرى كه به مذهب اوست، اختلاف پيدا مى كند و او 
را به باد انتقاد مى گيرد. و به خاطر همين ويژگيهاست كه كلام را 
ــفه نزديك كرده است كه باعث شده برخى  بيش از پيش به فلس

به وى نسبت فيلسوف بودن بدهند. 
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ــه بى گمان اماميه در هر دو  ــد قرار مى دهد و تأكيد مى كند ك تأيي
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و آراؤه الكلاميه و الفلسفيه، صص601و602). 
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58. الوافى بالوفيات، ج4، ص250.
59. تاريخ در ترازو، ص41.

60. طه، 5.
61. تاريخ فرق اسلامى، ج1، ص269.
62. مقدمه الاقتصاد فى الاعتقاد، ص4.
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فيلسوفان پيشين و حتى متكلمان بسيار ترديد و شك كرد.
65. الكامل فى التاريخ، ج12، صص151و152.

66. روضات الجنات، ص751.
ــى برخوردار نبودند كه  ــان معتزليها از چنان قدرت 67. در آن زم
ــان مخالف بود، از ديارشان بيرون  ــى را كه با عقايدش بتوانند كس
كنند. آنها در اعتقاد معتزلى بودند ولى در عمل پيرو اصول فقهى 

حنفى بودند.
68. دايرة المعارف فارسى، ج2.

69. نزهة الارواح و روضة الافراح، ج2، صص146-144.
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